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بارش‏هایی که اتفاق می‏افتد کمتر از بارش‏های معمول زمستان باشد. 
برای زمســتان بارش‏های بیشــتری انتظار داریم. اگرچه رحمت الهی 
جای شــکرگزاری دارد اما با توجه به کم‏بارشــی ماه‏های گذشــته این 

بارش‏ها نمی‏تواند کم‏بارشی‏های قبل را جبران کند.«
ضیائیــان در واکنش بــه ابردزدی ترکیه، گفت: »این پدیــده را قویاً رد 
می‏کنیم. مقایســه بارش در دو کشور چنین موضوعی را نشان نمی‏دهد. 
مقایسه عرض و شرایط جغرافیای ایران با ترکیه موضوع تفاوت بارش‏ها را 
بهتر نشــان می‏دهد. ترکیه کنار دریای مدیترانه و دریای سیاه قرار گرفته 
و عرض جغرافیایی کشور ترکیه بیشــتر از بسیاری از مناطق ایران است، 
بنابراین رطوبت و به تبع آن، بارش بیشــتری دارد. ضمن آنکه ایران روی 
کمربند خشــک قرار گرفته اســت. در طول تاریخ، ایران همواره کمتر از 
کشور ترکیه بارش داشته است. عوامل اقلیمی نیز نشان می‏دهد که ترکیه 

پربارش‏تر است چراکه نزدیک منبع رطوبتی است.«
او در پاسخ به این ســوال که علم آنقدر پیشرفت کرده که برای خروج از 
خشکسالی، سامانه‏های بارشــی را طراحی کنیم؟ گفت: »به‌هیچ‌عنوان و 
در هیچ کشــور پیشرفته‏ای در دنیا نتوانسته به این فناوری دست پیدا کند. 
این فناوری بســیار حیاتی و پیشرفته است و اگر کشورها با دستیابی به آن 
می‏توانند دنیا را مدیریت کنند. این فناوری دسترسی به انرژی ماورایی است. 
برای توضیح این موضوع کافی اســت به انرژی ســامانه‏های مختلف توجه 
شــود. به‌عنوان مثال زمان شکل‏گیری یک طوفان حاره‏ای برابر نصف برق 
تولیدشده در جهان است و وقتی به اوج می‏رسد انرژی مورد نیاز آن نزدیک 
به 200 برابر مصرف برق در جهان اســت. به عبارت دیگر باید به اندازه 10 
هزار بمب اتم انرژی آزاد شود تا بتوان سیستم‏های جوی لازم را ایجاد کرد.«

شرایط بحرانی در خشکسالی �
احــد وظیفه، رئیــس مرکز ملی اقلیــم و مدیریت 
بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور در 
گفت‏وگــو با هم‏میهن به موضــوع بارش‏های اخیر 
پرداخته و تاکید کــرد: »با وجود بارش‏ها، احتمال 
سر به سر شدن کمبودها کم است. احتمال قوی این است که سال آبی 

را با خشکسالی به پایان ببریم و کمبودها پابرجا بماند.«
او افــزود: »احتمالًا میانگین بارش‏های کشــور 40 تا 50درصد 
گرایش به کمتر از نرمال دارد. البته قطعیتی در پیش‏بینی‏ها وجود 
دارد. به دلیل آنکه کمیت‏ها در اقلیم کشــور مؤثر هســتند. به‌طور 
کل با توجه به شــرایطی که تاکنون وجود داشته، حتی بارش‏های 
نرمال هــم نمی‏تواند کمبودهای کشــور را جبران کند و کشــور را 
به تعادل برســاند. متاسفانه طی ســال‏های گذشته با بارش شدید 
مواجه بودیم. مدل‏های بارش امسال نیز حاکی از گرایش به کمتر 

از نرمال است.«
وظیفه در پاســخ به این سوال که بارش‏ها می‏تواند آب سدها را 
در حد نرمال افزایش دهد؟ گفت: »امسال برای ایران و بسیاری از 
کشورهای دنیا سالی گرم بوده است. از سوی دیگر بارندگی‏ها کمتر 
از نرمال وجود داشــته است. در آذر و دی بســیاری از نقاط کشور 
)به‌ویژه نقاط سردســیر( بی‏هنجار و گرم‏تر از حد معمول بودند. در 
حقیقــت ذخیره برفی نیز کاهش یافته اســت. برف کوهســتان به 
عبارت دیگر آب پشــت سدهاســت چراکه در تابستان این برف‏ها 
آب شده و به چشمه‏ها و رودخانه‏ها سرازیر و نهایتاً پشت سد جمع 
می‏شــود. با کم‏برفی یا خشکسالی برفی چشــمه‏ها زودتر از موعد 
خشک می‏شــود و دِبی رودخانه‏‏ها کاهش می‏یابد. بنابراین سدها 
به اندازه کافی آبگیری نمی‏کنند. جمعیت، مهاجرت‏های اقلیمی، 
فعالیت‏هــای صنعتــی، کشــاورزی و... تقاضای جامعه بیشــتر از 
گذشــته است و نگرانی‌ها را افزایش می‏دهد. شرایط آبی نسبت به 
گذشته بدتر شده است. چراکه در گذشته تقاضا به این اندازه نبود، 
ضمن آنکه سفره‏های آب‏های زیرزمینی شرایط بهتری داشتند و در 
خشکسالی مسئولان سراغ برداشت از آب‌های زیرزمینی می‏رفتند. 
اما متاســفانه آنقدر از ســفره‏های زیرزمینی برداشت کردند که در 
دشت‏های جنوب تهران، جیرفت، همدان، اصفهان، جنوب کرمان 
و... با فرونشســت زمین و خالی شدن سفره‏های زیرزمینی روبه‌رو 
هستیم. خشکســالی در چنین شرایطی نســبت به یکی، دو دهه 

پیش، حاد‏تر است.«

ادامه یادداشت سردبیر

خاتمــی و ناطــق و نیروهای نزدیک و همســو با آنان، البته ســال‏ها 
پیش از این به همنشینی و همگرایی و حتی ائتلاف و اتحاد رسیده 
بودند. این همنشــینی و همگرایی ابتدا وجهی نمادین داشــت که 
در آذرماه 1387 و بــا محوریت علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، 
شــکل گرفت. در آن زمان، لاریجانی در مقام رئیس مجلس هشــتم 
نخســتین همایش 100 ســال قانونگذاری را در مجلــس برگزار کرد 
و زمینــه‏ای فراهم کرد تا طیف‏های مختلفی از چهره‏های سیاســی 
کنار هم بنشــینند و سال‏های همراهی و همگرایی ابتدای انقلاب و 
دوران مجلس اول را به یادها آورند. سیدمحمود هاشمی‏شاهرودی، 
هاشمی‏رفســنجانی، احمــد جنتــی، محمــد محمدی‌گلپایگانی، 
محمدرضــا مهدوی‏کنــی، علی‏اکبــر ناطق‌نــوری، مهــدی کروبی، 
غلامعلی حدادعادل، ســیدمحمد خاتمی، محمد یــزدی، روح‏الله 
حسینیان، عزت‏الله سحابی، هاشم صباغیان،‏ سیدمحمود دعایی،‏ 
علی‏اکبر محتشــمی‏پور، فصل‏الله صلواتی و هادی غفاری از جمله 
حاضران در آن همایش اســتثنایی بودند. همایشی چنان متکثر که 
در آن، عزت‏الله سحابی در کنار روح‏الله حسینیان می‏نشست. یک 
سال پس از آن همایش اما، فضای سیاسی کشور چنان دگرگون شد 
که آن همنشینی و همگرایی نمادین، به تقابل و شکاف و تعارض میان 
نیروهای ریشه‏دار و ســاختار سیاسی تبدیل شد؛ تعارض و شکافی 
که از پس انتخابات 1388 شــکل گرفت؛ گرچه هاشمی‏رفسنجانی 
نطفــه آن را در اتهام‏زنی‏هــا و زیــر ســوال بردن نیروهای ریشــه‏دار 
انقلاب توســط رئیس دولت وقت، محمــود احمدی‏نژاد، در مناظره 
با نخســت‏وزیر دوران امام، میرحسین موسوی، می‏یافت و هشدار 
می‏داد: »سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن 
به پیل«. چشــمه تعــارض و تقابل امــا خیلی زود و از همــان فردای 
انتخابات1388 پر شــد. کار به جایی رســید که نه‌فقط میرحســین 
موســوی و حامیــان اصلاح‏طلب او به‏عنــوان »فتنه‏گر« شــناخته 
شــدند، بلکه بخش مهمی از نیروهای محافظه‏کار و ســنتی راست 
نیز کــه علی‏اکبر ناطق‏نــوری، حســن روحانی و علــی لاریجانی از 
جمله شــاخص‏ترین آنان بودند، بــه خاطر ورود نکــردن به جدال و 
حملــه نکردن به اصلاح‏طلبان، »ســاکتین فتنه« خوانده شــدند و 
به‏تدریج، ســوژه حملات و کنایه‏های راســت نوپدید و رادیکال قرار 
گرفتند. چنین بود که حتی میان‏داری هاشمی‏رفسنجانی و تلاش 
او بــرای گشــودن راه میانه در نمازجمعه تاریخــی 26تیرماه 1388 
نیز حاصلی نبخشــید و حتــی بهانه و زمینه‏ای شــد که تندروهای 
حامــی دولت وقــت، او را »رأس فتنــه« بخوانند و بیــش از پیش به 
حاشــیه برانند. چنین بود که »حاشیه‏نشینی ریشه‏داران« از همان 
تابستان داغ 1388 حادث شد. نیروهای باسابقه دو جناح به‏تدریج 

کنار رفتند و بســیاری از آنان، در کنار معترضان قرار گرفتند. شوک 
بزرگی به اکثریت مشارکت‏جوی انتخابات1388 وارد آمده بود. بذر 
شــکاف‏های تحلیلی در نزد نظریه‏پردازان و کنشگران و تحلیلگران 
پاشــیده می‏شــد. تحلیل‏های مبتنی و متکی بــر »اصلاح‏ناپذیری 
ساختار موجود« که در دهه 1370 و حتی 1380 در جایگاه اقلیت 
بود و بسیاری از اهل‏سیاست به نقد و رد آن می‏پرداختند، به‏تدریج 

به متن می‏آمد و حامیان و حاملان جدی‏تری می‏یافت.
بااین‏حال، هنوز نه بزرگان و نه بدنه اجتماعی کامل از صندوق رای و 
امکان مشارکت دست نشسته بودند و کنار ننشسته بودند. مهمترین 
نمــاد تداوم رویکرد کنشــگرانه، خــود هاشمی‏رفســنجانی بود که در 
اردیبهشــت‏ماه 1392 تردیدهــا را کنار گذاشــت و بــرای چهارمین و 
آخرین بار در عمر خود نامزد انتخابات ریاست‏جمهوری شد. اگر دو بار 
نخســت، او به یک پیروزی تقریباً قطعی رسید و اگر بار سوم )1384( 
با شکســتی تلخ و تاریخی روبه‏رو شــد؛ در بار چهارم، شگفت‏آورترین 
رخداد ممکن رخ داد: استوانه نظام و رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام و یکی از نزدیک‏ترین یاران امام ردصلاحیت شــد. ردصلاحیت 
هم، اما هاشــمی را به حاشیه نراند. از پشتوانه اجتماعی‏اش و حمایت 
ریشــه‏داران چپ و راســت بهره برد و همه صحنه‏آرایی‏ها را برهم زد و 
حســن روحانی را به ریاســت‏جمهوری برکشــید. تجربه‏ای موفق که 
نیروهــای میانه‏رو و ریشــه‏دار را بار دیگر از حاشــیه به متــن بازآورد و 
پــروژه نیروهای نوپدید راســت رادیــکال را متوقف کرد. هاشــمی این 
تجربه موفق را در واپسین انتخابات عمر خود نیز تکرار کرد و توانست 
انتخابات ســرد اسفندماه 1394 را به رقابتی گرم با پیروزی قابل‏توجه 
اصلاح‏طلبان و میانه‏روها و علمای ســنتی در انتخابات مجلس دهم و 
خبرگان پنجم تبدیل کند. اتفاقی که پس از درگذشــت او، جز در سال 
1396دیگر تکرار نشــد و حال، هشــت ســال پس از آخرین انتخابات 
عمر هاشــمی که بار دیگر انتخابات مجلس شــورا و خبرگان همزمان 
برپاست؛ غیبت او و ظرفیت و درایت او در کنشگری و رهبری سیاسی 

بیش از همیشه ملموس و هویداست.
چنین اســت که همنشینی خاتمی و ناطق‏نوری و دیگر بزرگان و 
ریشــه‏داران دو جناح سیاسی جمهوری‏اسلامی در مراسم سالگرد 
هاشمی، جز وجه نمادین و خاطره‏ای از روزهای زنده بودن سیاست 
در دهه 1370 به ذهن نمی‏آورد و راهی به پیش نمی‏گشــاید. چنان 
کــه خاتمی هم در گفتــار اخیر خود، عمــاً و تلویحــاً این وضعیت 
را تبییــن می‏کنــد و نیروهــای سیاســی )به‏ویژه اصلاح‏طلبــان( را 
در وضعیــت انفعال و مانــدن در میان دوراهــی »جامعه‏محوری« و 
»قدرت‏محوری« می‏بیند و صرفاً، به آنان پاسخی فلسفی و اخلاقی 

می‏دهد که »انسان‏محور باشید«! 
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می‏خواست از آن اجتناب کند، نزدیک‏تر کند. زمانی که جو بایدن، رئیس‏جمهور 
ایالات متحده دستور حمله هوایی به اهداف حوثی‏ها در یمن را صادر کرد، گامی 
بر می‏داشــت که اکنون یکی از اهداف اصلی سیاســت خاورمیانه‏ای او  یعنی 
جلوگیــری از یک جنگ منطقه‏ای را به خطر می‏اندازد. مقامات ایالات متحده 
و متحدانش اســتدلال می‏کنند که بایدن با انتخاب‏های متنوعی روبه‌رو نبوده 
اســت و دیپلماسی، کانال‏های پشت پرده، ســیگنال‏ها و تهدیدها نتوانستند 
حملات بی‏امان حوثی‏ها به کشــتی‏ها در دریای سرخ و خلیج عدن را متوقف 
کند. کشتی‏های کانتینری مجبور شده‏اند مسیر خود را در سراسر آفریقا تغییر 
دهند و هزینه‏های حمل‏ونقل جهانی را افزایش دهند و تهدیدی برای معکوس 
کردن دستاوردهای دولت بایدن در برابر تورم شوند؛ آن‌هم درست زمانی که کارزار 

انتخاباتی مجدد او آغاز می‏شود.«
سایت جماران با انتشار این تحلیل در ادامه نوشت: »ندوه دوسری، محقق 
غیرمقیم در مؤسســه خاورمیانه، در رسانه‏های اجتماعی نوشت: حوثی‏ها 20 
سال است که به شدت به نوعی منتظر درگیر شدن با آمریکا و اسرائیل بوده‏اند. 
از 7 اکتبــر، آنهــا 45000 مبــارز را برای »نبرد فتح موعــود و جهاد مقدس« به 
خدمــت گرفتند. امروز آمریکا و بریتانیا رویــای آنها را محقق کردند. حوثی‏ها با 
انعطاف‌پذیری و توانایی خود همواره پیش‌بینی‏ها را زیر ســوال برده‏‏اند. زمانی 
که سعودی‏ها در سال 2015 وارد جنگ داخلی یمن شدند، فکر کردند که این 
جنگ تا چند هفته دیگر به پایان خواهد رسید. 9 سال بعد، آنها ناامید هستند 
و تلاش می‏کنند که از درگیری‌ای که برای ریاض مایه شرمســاری و برای یمن 
فاجعه بود، دور بمانند و به آتش‌بسی که در آوریل 2022 توافق شد، چسبیده‏اند. 
در همین حال، درگیری‏های داخلی بین حوثی‏های رادیکال عمدتاً شــیعه، و 
مجموعه‏ای از گروه‏های سنی، یعنی شــورای رهبری ریاست‏جمهوری، ادامه 
دارد. بزرگتریــن ترس این اســت که پس از حملات یک‌شــبه، ایالات متحده، 
انگلیس و متحدان آنها گامی مهم به رویارویی مستقیم با ایران نزدیکتر شوند. 
یک مقام ارشــد دولت آمریکا پنجشنبه‌شب گفت: ایران به صورت عملیاتی در 
انجام این حملات مشارکت داشته است. آنها اطلاعات را در اختیار حوثی‏ها قرار 
دادنــد. آن‏ها همان توانایی‏هایی را در اختیار حوثی‏ها قرار دادند که برای انجام 
این حملات اســتفاده کرده‏اند. این مقام گفت پاسخ دولت این خواهد بود که 
به کمپین فشــار اقتصادی و انزوا که آمریکا سال‏ها علیه ایران هدایت می‏کند، 
پایبند بماند. اما هر تلاشی برای خنثی کردن تهدید حوثی‏ها علیه کشتی‏رانی 
در آبراه‏های بین‏المللی  احتمالًا مســتلزم اقدامــات تهاجمی برای جلوگیری 
از تکمیل زنجیره تســلیحات حوثی‏ها اســت که به نوبه خــود به معنای توقف 
کشتی‏هایی است که از ایران می‏آیند. با این حال، در حال حاضر، اگر حوثی‏ها 
به ایجاد اختلال در مســیر تجارت دریایی ادامــه دهند، ایالات متحده در حال 
برنامه‏ریزی برای حملات بیشتر است، به این امید که در مقطعی، آنها محاسبات 

هزینه‏ها و منافع خود را تغییر دهند.«

سطح درگیری در منطقه تغییر خواهد کرد �
اصغر زارعی، تحلیل‏گر مسائل خاورمیانه با تحلیل عملیات 
اخیر علیه مواضع نظامی در یمن و مرتبط دانســتن آن با 
جنگ غزه به خبرنگار هم‏میهن گفت: »اتفاقی که بامداد 
جمعه افتاد، علامت شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ غزه 
است. جنگی که در چهارمین ماه خود بوده و تاکنون هیچ‌گونه دستاوردی برای 
رژیم صهیونیستی نداشته است. ضمن اینکه طی این چندماه گذشته اسرائیل 
در همه عرصه‏های نظامی، سیاسی، اطلاعاتی – امنیتی و اقتصادی هزینه‏های 
زیادی را پرداخت کرده است. ابعاد این فاجعه بعد از این مدت روزبه‌روز گسترده‏تر 
می‏شود و هیچ‌یک از وعده‏هایی که نتانیاهو داده بود، مثل پیروزی بر غزه، آزادی 
اسرا، کوچاندن مردم این سرزمین و از بین بردن اقتدار حماس در نوار غزه محقق 
نشده است. اسرائیل با گذشت بیش از سه ماه، با تحمل تلفات سنگین مجبور به 
خارج کردن بخشــی از نیروهای خود از نوار غزه شــده اســت. به صحنه آمدن 
مقاومت اسلامی در مناطق مختلف مثل سوریه، لبنان، عراق و یمن نیز صحنه را 
برای رژیم صهیونیستی سخت‏تر کرده است. عملیات‏های گاه و بیگاه نیروهای 

مسلح یمن علیه نقاطی در سرزمین‏های اشغالی و شناورهای مربوط به اسرائیل، 
نیروهای آمریکایی در منطقه را نیز در یک بلاتکلیفی قرار داده است. آمریکایی‏ها 
حتی در تشــکیل ائتلاف دریایی مدنظر خود با عنوان »نگهبان ســعادت« نیز 
شکســت خوردند. ائتلافی که قرار بود در دریای ســرخ عملیات کند و مانع از 
حملات یمن به شناورهای مربوط به اسرائیل شود.«   زارعی در خصوص تاثیر این 
حمله بر تحولات آتی دریای سرخ گفت: »با توجه به حمله اخیر، سطح برخورد 
یمنی‏ها با اهداف آمریکایی و انگلیسی‏ متفاوت خواهد بود. به غیر از شناورها، 
پایگاه‏های نظامی این کشورها در حاشیه خلیج‌فارس، شمال آفریقا، دریای سرخ 
و اقیانوس هند نیز در برد موشک‏ها و پهپادهای یمنی‏ها قرار دارد و یمنی‏ها اعلام 
کردند، آماده عملیات علیه این اهداف هستند. آمریکا یکی از اهدافش این بود 
که بتواند یمنی‏ها را وادار به عقب‏نشــینی کند. اما بلافاصلــه دیدیم که وزارت 
خارجه آمریکا اعلام کرد عملیات یمن پایان یافته و از طرف مقابل می‏خواهیم که 
خویشتن‏داری کند و دست از عملیات‏های خود بردارد. این نشان‏ می‏دهد که 
آمریکایی‏ها ظرفیت لازم را برای مقابله با تهدیدات در منطقه ندارد. پیش از این نیز 
مواضع مشــابهی را از ســوی آمریکایی‏ها دیده بودیم که بلافاصله پس از یک 
عملیات، خواستار خویشتن‏داری طرف مقابل بودند. آمریکایی‏ها ظرفیت ورود به 
یک جنگ فراگیر را ندارند. اقدام آمریکا می‏تواند یک نقطه‌عطف برای آغاز یک 
تنش در منطقه باشد. یمنی‏ها اعلام کردند، سطح درگیری از این پس متفاوت 
خواهد بود. یمنی‏ها چیزی برای از دست دادن ندارند. آن‏ها حدود ۱۰ سال در 
برابر ائتلافی که معروف به گروه عربی – عبری – غربی بود مقاومت کردند. آن‏ها به 
رغم دادن خســارات سنگین توانســتند پیروزمندانه از این جنگ خارج و حالا 
به‌عنوان یکی از نیروهای مؤثر مقاومت در منطقه حاضر شوند. در حال حاضر نیز 
تا زمانی که اســرائیلی‏ها به عملیات خود علیه مردم غزه ادامه دهند، تحرکات 

یمنی‏ها نیز ادامه دارد. این‌گونه اقدامات آمریکا نیز بی‏تاثیر خواهد بود.«

دریای سرخ برای کشورهای غربی ناامن شد �
جعفر قنادباشی، کارشناس خاورمیانه در پاسخ به سوالی 
مبنی بر احتمال وقوع جنگ گسترده در منطقه به خبرنگار 
هم‏میهن گفت: »افزایش تنش و بالا رفتن خطر جنگ به 
نفــع هیچ‌یــک از کشــورهای منطقه نیســت. عــاوه بر 
کشورهای غربی، حتی چینی‏ها که کیلومترها از منطقه دور هستند، از جنگ در 
دریای سرخ متضرر می‏شوند. شاید چینی‏ها بیش از کشورهای غربی، از آب‏راه 
بین‏المللی دریای ســرخ و تنگه باب‏المندب استفاده می‏کنند. اگر این مسیر 
ناامن باشد، آن‏ها نیز متضرر می‏شوند. چراکه این کریدور ترانزیتی شرق و غرب 
عالم را به هم متصل می‏کند. بنابراین، قطب‏های اقتصادی دنیا راضی به افزایش 
تنش در این منطقه نیستند. کشورهای منطقه نیز بسیار آسیب‏پذیر هستند برای 
همین اراده‏ای برای گسترش جنگ نیست. تصورم این است که تنش در همین 
محدوده دریای سرخ باقی می‏ماند که باید آن را در تحرکات یمن علیه کشتی‏های 

مرتبط با اسرائیل و پاسخ‏های آمریکا تعریف کنیم.« 
این کارشــناس مســائل منطقه درباره چشــم‏انداز تحولات در دریای سرخ 
اظهار داشت: »اشتباهی که آمریکایی‏ها و انگلیسی‏ها کردند، این بود که بنزین 
بر آتش دریای سرخ ریختند. یمن جغرافیای وسیعی به اندازه دوسوم مساحت 
ایران دارد، کشوری کوهستانی است و ۳ هزار کیلومتر ساحل در اقیانوس هند 
و دریای سرخ دارد. جمعیت آن ۳۰ میلیون نفر است که حداقل ۱۰ میلیون آن 
انگیزه‏ بالایی برای مقابله با آمریکا و اسرائیل دارند. این چیزی نیست که با هدف 
قرار دادن چند مقر نظامی پایان پیــدا کند. در مقطع کنونی و روزها و ماه‏های 
آتی، کشتیرانی در دریای سرخ بسیار آسیب‏پذیر است؛ کشتی‏هایی بزرگ در این 
آب‏راه تردد می‏کنند که با سلاح‏هایی نه‌چندان بزرگ و خاص، آسیب می‏بینند و 
از کار می‏افتند. آمریکایی‏ها نمی‏توانند به هسته مرکزی این عملیات‏ها –نیروهای 
یمن – آســیبی وارد کنند که این مسئله‏ای بسیار جدی است. این منطقه برای 
اســرائیل، آمریکا و انگلیس بسیار ناامن شــد. اگر آن‏ها بخواهند به کشورهای 
حامی یمن نیز آسیبی بزنند، در هر صورت این خطر از بین نخواهد رفت. این 

منطقه فعلًا برای کشتیرانی کشورهایی که نام بردیم، ناامن خواهد بود.«

کیوان زرگری


